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جشن برگ ها
 چقدر بانمک!

ً
واقعا

تا هوا دوباره سرد شد،
برگ های خوشگل درخت

دانه، دانه دانه زرد شد

باد سر رسید بعد از آن
خ زد میان شاخه ها چر

باز خواند؛ »هو و هو و هو«
ریخت برگ های زرد را

شد کف حیاط، زرد رنگ
شد پر از صدای خِش خِشی

گوشه ی حیاط شد به پا
جشن برگ های خِش خِشی 

ی
ام

خی
لا 

  لی

2


